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ساعت‌شروع‌صفحه‌آرایی
ساعت‌پایان‌صفحه‌آرایی

ساعت‌پایان‌ویراستاری
تایید‌مدیرمسئولتایید‌سردبیرامضای‌دبیر‌سرویس

از اسطوره تا انسان 
مروری بر بازنمایی غلامرضا تختی 

در ادبیات و سینما در سالمرگ او 

جهان ادبیات

سینمای ایران

فــرهنـــگ
CULTURE

 وقتی زبان
جای زخم حرف می زند

چرا‌گاهی‌ادبیات‌آرام‌نیست؟‌ادبیات‌چگونه‌ما‌را‌زخمی‌

می‌کنــد؟‌این‌همــه‌خشــونت‌در‌ادبیات‌از‌کجا‌ناشــی‌

ظر‌می‌رســد‌انگار‌ادبیات‌نه‌تنها‌میل‌ما‌را‌
می‌شــود؟‌به‌ن

بــرای‌ورود‌بــه‌واقعیت‌های‌مجازی‌ارضــا‌می‌کند،‌بلکه‌

ای‌مجــازی‌هم‌هرچند‌به‌صورتی‌نهفته،‌
زبان‌واقعیت‌ه

می‌خواهند‌به‌خشونت‌های‌اغراق‌آمیز‌مرگ،‌جنسیت‌و‌

ویرانگری‌ای‌نزدیک‌شوند‌که‌در‌»بی‌منطقی‌های‌زبان«‌

نهفته‌است‌و‌در‌همان‌حال‌ادبیات‌به‌اشکال‌مختلف‌ما‌

را‌از‌همان‌خشونت‌ها‌در‌امان‌نگه‌می‌دارد.*

ادبیات‌خشن‌اســت،‌زیرا‌در‌نقطه‌ای‌عمل‌می‌کند‌

نی‌از‌مرز‌بیان‌عادی‌عبور‌کرده‌و‌نیازمند‌
که‌تجربه‌انسا

،‌اغراق‌شــده‌و‌گاه‌تکان‌دهنده‌می‌شود.‌
زبانی‌فشــرده

خشونت‌در‌ادبیات،‌نه‌بازتاب‌ساده‌ی‌خشونت‌بیرونی،‌

بلکه‌برون‌ریزی‌آن‌چیزی‌است‌که‌سرکوب‌شده‌است؛‌

میل‌هــا،‌ترس‌هــا‌و‌تعارض‌هایی‌که‌در‌زندگــی‌روزمره‌

ســتقیم‌ندارند.‌ادبیات‌با‌ســاختن‌نوعی‌
مجال‌ظهور‌م

ت‌مجازی،‌به‌ما‌امکان‌می‌دهد‌این‌خشــونت‌ها‌
واقعیــ

بی‌آنکه‌مســتقیماً‌در‌آن‌ها‌گرفتار‌شویم؛‌
را‌تجربه‌کنیم‌

ازهمین‌رو‌این‌خشــونت‌می‌تواند‌لذت‌بخش‌باشد،‌زیرا‌

ه‌و‌مواجهه‌را‌فراهم‌می‌کند.‌ازسوی‌دیگر،‌
هم‌زمان‌فاصل

وحشــی‌بودن«‌دقیقاً‌همان‌عنصری‌اســت‌که‌به‌
این‌»

ریده‌حال‌کردن‌می‌بخشــد؛‌زیــرا‌ادبیات‌
اثر‌قدرتِ‌شــو

رام،‌عقلِ‌مهار‌شــده‌و‌زبانِ‌رام‌شده‌فاصله‌
هرجا‌از‌نظمِ‌آ

حیه‌ای‌قدم‌می‌گذارد‌که‌تجربه‌انســانی‌
می‌گیرد،‌به‌نا

هنوز‌نام‌گذاری‌نشده‌است.‌وحشی‌بودن‌متن،‌شکلی‌

از‌مقاومت‌در‌برابر‌معناهای‌تثبیت‌شــده‌و‌اخلاق‌های‌

آســوده‌اســت‌و‌مخاطب‌را‌از‌موقعیت‌تماشاگر‌منفعل‌

د.‌اثرِ‌خشن‌و‌وحشی،‌خواننده‌را‌نه‌قانع،‌
بیرون‌می‌کش

‌می‌کند؛‌نه‌آرام،‌بلکه‌بیدار.‌ادبیات‌خشن‌
بلکه‌مضطرب

‌سر‌میل‌به‌ویرانگری،‌بلکه‌ازآن‌رو‌که‌واقعیت‌
است،‌نه‌از

نسانی‌در‌لایه‌های‌پنهان‌خود‌خشــن‌است.‌آن‌جا‌که‌
ا

زبان‌روزمــره‌از‌بیان‌رنــج،‌تحقیر،‌ترس‌و‌مــرگ‌ناتوان‌

دبیات‌وارد‌عمل‌می‌‌شود‌و‌ناگزیر‌به‌خشونتِ‌
می‌شود،‌ا

زبانی،‌روایی‌یا‌تصویری‌پناه‌می‌برد.‌خشونت‌در‌ادبیات‌

اغلب،‌نه‌یک‌کنش‌بیرونی،‌بلکه‌فرمِ‌بیانِ‌حقیقت‌است.‌

برای‌مثال‌هدایت‌در‌»بوف‌کور«‌خشــونت‌را‌از‌ســطح‌

ن‌ذهن‌می‌برد.‌جملــه‌آغازین‌و‌محوری‌
رویداد‌بــه‌درو

رمان،‌خشونت‌را‌به‌شکل‌فرسایش‌روانی‌تعریف‌می‌کند:‌

»در‌زندگی‌زخم‌هایی‌هست‌که‌مثل‌خوره‌روح‌را‌آهسته‌

زوا‌می‌خورد‌و‌می‌تراشــد.«‌اینجا‌خشــونت،‌ضربه‌
در‌ان

ناگهانی‌نیست؛‌تداومِ‌زخم‌است.‌ادبیات‌خشن‌می‌‌شود‌

چون‌قرار‌است‌این‌فرسایش‌نامرئی‌را‌مرئی‌کند.‌»همه‌

می‌ترسیدند،‌اما‌هیچ‌کس‌نمی‌دانست‌از‌چه.«‌در‌سطح‌

ـاعدی‌در‌»عزاداران‌بیل«‌نشان‌می‌دهد‌
اجتماعی،‌سـ

که‌خشــونت‌چگونــه‌می‌تواند‌به‌وضعیت‌عــادی‌بدل‌

س‌در‌این‌اثر،‌منشأ‌مشــخصی‌ندارد‌و‌درست‌
شــود.‌تر

به‌همین‌دلیل‌فراگیر‌و‌ویرانگر‌اســت.‌فضای‌داستان‌ها‌

ایه‌همین‌منطق‌شــکل‌می‌گیرد؛‌خشونت‌به‌مثابه‌
بر‌پ

اتمسفر.‌ادبیات‌این‌جا‌خشن‌است،‌چون‌نقاب‌از‌چهره‌

جامعه‌ای‌برمی‌دارد‌که‌به‌ترس‌عادت‌کرده‌است.‌چوبک‌

در‌»ســنگ‌صبور«‌خشــونت‌را‌به‌بدن‌های‌فرودســت‌

می‌رساند.‌خشونت‌این‌اثر‌نه‌اغراق‌شده،‌بلکه‌بی‌واسطه‌

اســت؛‌همان‌قــدر‌تلخ‌کــه‌زندگی‌شــخصیت‌هایش.‌

دولت‌آبادی‌در‌»کلیدر«‌خشــونت‌را‌به‌تاریخ‌و‌ســاختار‌

د.‌زمین،‌قدرت‌و‌بقا‌درهم‌تنیده‌اند‌و‌خشونت‌
پیوند‌می‌زن

ناســبات‌بیــرون‌می‌آید.ادبیات‌خشــن‌
از‌دل‌همین‌م

می‌‌شود‌چون‌تاریخ،‌خود،‌خشن‌بوده‌است.‌در‌»ادبیات‌

فکا‌با‌مسخ‌یکی‌از‌سردترین‌اشکال،‌خشونت‌
جهان«،‌کا

ـر‌می‌کند.‌جمله‌آغازین‌رمان‌شــوک‌آور‌
مدرن‌را‌تصویـ

اســت:‌»وقتی‌گرگور‌سامســا‌یــک‌روز‌صبــح‌از‌خواب‌

د،‌دید‌به‌حشــره‌ای‌عظیم‌تبدیل‌شده‌است.«
بیدار‌ش

‌
داستایُفسکی‌در‌»جنایت‌و‌مکافات«،‌خشونت‌را‌به‌قلمرو‌

ایده‌می‌برد.‌راســکولنیکف‌می‌کوشــد‌قتل‌را‌با‌منطق‌

توجیه‌کند‌و‌درســت‌در‌همین‌نقطه،‌خشــونت‌به‌اوج‌

‌نشان‌می‌دهد‌که‌وقتی‌عقل‌از‌اخلاق‌جدا‌
می‌رسد.‌رمان

می‌شود،‌خشونت‌مشروع‌جلوه‌می‌کند.‌ادبیات‌این‌جا‌

ون‌سازوکار‌این‌توجیه‌را‌برملا‌می‌کند.‌ژرژ‌
خشن‌است‌چ

ی‌در‌»داســتان‌چشم‌مرز«‌نهایی،‌خشونت‌را‌لمس‌
باتا

ی‌که‌لذت،‌بدن‌و‌مرگ‌به‌هم‌می‌رســند.‌
می‌کنــد؛‌جای

خشونت‌در‌این‌اثر،‌فلســفی‌و‌تابوشکن‌است.‌ادبیات‌

این‌جا‌خشن‌است‌چون‌وارد‌قلمرویی‌می‌‌شود‌که‌جامعه‌

ترجیح‌می‌دهد‌درباره‌اش‌ســکوت‌کنــد.‌آری!‌ادبیات‌

خشن‌است،‌چون‌خشونت‌را‌پنهان‌و‌تلطیف‌نمی‌کند،‌

‌حادثــه‌به‌ســطح‌زبان،‌ذهن‌و‌ســاختار‌
آن‌را‌از‌ســطح

اجتماعی‌می‌برد‌و‌اجازه‌نمی‌دهــد‌واقعیت،‌با‌عادت‌و‌

اخلاق‌رسمی،‌بی‌خطر‌شود.‌خشونت‌در‌ادبیات،‌دعوت‌

به‌خشونت‌نیست؛‌دعوت‌به‌دیدن‌است.‌

* پیرامون ادبیات. جوزف هیلیس میلر. نشر نی. مترجم: 
علی اصغر بهرامی

بچه مصدق

فیلمی‌که‌می‌توانست‌بهترین‌اثر‌جشنواره‌سینما‌

حقیقت‌‌1404نام‌گیرد،‌اما‌اجازه‌نمایش‌در‌این‌

جشــنواره‌را‌نیافت‌و‌در‌یک‌شب‌سرد‌زمستانی‌

در‌خانه‌سینما‌با‌حضور‌اهالی‌فرهنگ‌و‌سیاست‌

آمد.‌»بچــه‌‌اولادجان«،‌آخرین‌فیلم‌
به‌نمایش‌در

مشیری‌به‌عنوان‌مستندساز،‌درباره‌یک‌
منوچهر‌

ورزشکار‌زحمتکش‌اســت‌که‌بچه‌پامنار‌است‌و‌

ش‌و‌مرام‌مصدق‌می‌‌شود‌و‌کل‌عمرش‌
عاشق‌من

را‌در‌راه‌خدمــت‌بــه‌میهن،‌به‌شــیوه‌او‌ســپری‌

سین‌شاه‌حســینی،‌کسی‌که‌در‌کل‌
می‌کند.‌ح

ارهــا‌به‌خاطر‌افکار‌میهن‌پرســتانه‌اش‌
عمرش‌ب

زندانی‌شــده‌امــا‌از‌راه‌خود‌دســت‌نکشــیده،‌

بزرگترین‌عنوان‌اش‌ریاست‌ورزش‌از‌سال‌‌1۳۵۸

تا‌دولت‌رجایی‌است‌و‌به‌دلیل‌اینکه‌حاضر‌نبود‌

‌و‌جبهه‌ملی‌تبری‌جوید،‌از‌این‌سمت‌
از‌مصدق

کنار‌می‌رود.

منوچهر‌مشیری‌در‌آخرین‌فیلم‌اش‌به‌درستی‌

شــخصیت‌محور،‌ مســتند‌ یــک‌ در‌ توانســته‌

ه‌زوایــای‌پنهــان‌و‌آشــکار‌حوادث‌
به‌درســتی‌ب

ودتای‌تاریخ‌در‌دنیا‌ـ‌که‌سال‌‌1۳۳۲
ارزان‌ترین‌ک

‌داد‌و‌منجر‌به‌زندانی‌و‌اعدام‌شــدن‌
در‌ایران‌روی

مصــدق‌و‌یارانش‌شــد‌ـ‌بپــردازد‌و‌بی‌شــک‌در‌

میــان‌همــه‌فیلم‌هایــش،‌کامل‌تریــن‌و‌بهترین‌

ـازد.‌مشــیری‌که‌غالباً‌مستندهای‌
کارش‌را‌بسـ

حور‌درباره‌ادبا‌و‌مردان‌تاریخ‌ساخته‌
شخصیت‌م

‌در‌ایــن‌اثــر‌به‌واســطه‌در‌کنار‌هم‌
اســت،‌حالا

ک‌گروه‌حرفه‌ای؛‌اعم‌از‌تهیه‌کننده‌
قرارگرفتن‌ی

ـتیان(‌تا‌فیلمبردار‌)رضا‌تیموری‌که‌
)ســعید‌رشـ

فیلمبردار‌عرصه‌سینمای‌مستند‌است(‌
بهترین‌

و‌تدوینگر‌)آرش‌اســحاقی‌که‌خود‌مستندســاز‌

تدوینگر‌در‌این‌اثر‌جدید‌مشیری(،‌یک‌
اســت‌و‌

فزایــی‌فکری‌ویژه‌به‌وجود‌آمده‌اســت‌و‌یک‌
هم‌ا

دیشــه‌پدیــد‌آورده‌انــد.‌دراین‌میان‌
اثر‌درخور‌ان

ـحاقی‌در‌شــکل‌گیری‌ایــن‌اثــر‌نقش‌
آرش‌اسـ

ی‌دارد؛‌چراکه‌هم‌این‌اثــر‌را‌تدوین‌
قابل‌توجهــ

کرده،‌هم‌نویســندگی‌اش‌برعهــده‌او‌بوده‌و‌هم‌

ش،‌گفتار‌متن‌این‌فیلم‌را‌خوانده‌است.‌
خود

‌در‌هر‌سه‌وظیفه‌خود،‌فهیم‌و‌تواناست‌
با‌آنکه

وبی‌هــم‌دارد،‌همچنین‌به‌واســطه‌
و‌صــدای‌خ

رغ‌التحصیل‌فهیم‌زبان‌پارســی‌اســت‌و‌
اینکه‌فا

کلمات‌و‌جملات‌را‌با‌دقت‌خاصی‌نگاشــته،‌اما‌

اگــر‌اجرای‌گفتار‌متن‌را‌به‌یــک‌نریتور‌حرفه‌ای‌

می‌ســپارد،‌این‌اثر‌با‌صــدای‌خاص‌یک‌گوینده‌

حرفه‌ای،‌جانی‌بیشــتر‌می‌یافت‌و‌برای‌مخاطب‌

آن‌دلنشــین‌تر‌می‌نمود.‌هرچند‌آرش‌اسحاقی‌

صدای‌شــیوایی‌دارد،‌اما‌یک‌گوینده‌حرفه‌ای‌و‌

صاحب‌سبک‌می‌توانســت‌با‌خوانش‌گفتار‌متن‌

‌اثر،‌جانی‌بیشتر‌به‌این‌کار‌ببخشد.
این

ه‌اســحاقی‌در‌نام‌گــذاری‌فیلم‌هم‌
البتــه‌کــ

ه‌و‌به‌درســتی‌عنوان‌این‌اثر‌را‌»بچه‌
نقش‌داشــت

ه‌»عولادجان«‌نگاشته،‌خط‌بطلانی‌
اولادجان«،‌ن

ی‌برخی‌ها‌کشــیده‌که‌این‌عنوان‌را‌
بر‌قصه‌ساز

قصه‌پردازی‌کرده‌اند.‌

لادجــان«،‌فیلمــی‌به‌زبان‌ســاده‌و‌
»بچــه‌او

عامیانه‌بــرای‌مردم‌اســت،‌درباره‌آدم‌حســابی‌

ر‌که‌بــرای‌در‌قدرت‌ماندن،‌به‌هیچ‌
تاریــخ‌معاص

ریسمانی‌چنگ‌نزد،‌در‌نظر‌داشت‌که‌حاکمیت‌

قانون‌در‌ایران‌جاودانه‌شود‌و‌در‌عزلت‌احمدآباد‌

درگذشت؛‌دکتر‌محمدمصدق.

این‌فیلم‌در‌بافتار‌لایه‌به‌لایه‌اش،‌بدون‌تکلف‌و‌

رگرفتن‌جمیع‌شرایط‌حرفه‌ای،‌اثری‌
ادا،‌با‌در‌نظ

قابل‌درنــگ‌و‌جذاب‌برای‌مردم‌ایران‌اســت‌که‌

تماشــایش‌عبرت‌آموز‌است؛‌ملتی‌که‌تاریخ‌خود‌

ریخ‌بر‌او‌تکرار‌می‌‌شود؛‌چه‌به‌شکل‌
را‌نخواند،‌تا

کمدی‌و‌چه‌‌به‌شکل‌تراژیک.‌

وایتی‌روان‌و‌پویا‌دارد.‌مستند‌»بچه‌
این‌اثر،‌ر

اولادجان«‌بی‌تکلف،‌تاریخ‌را‌به‌شیوه‌ای‌سهل‌و‌

ممتنع‌روایت‌کرده‌اســت.‌حسین‌شاه‌حسینی‌

در‌این‌فیلم‌به‌عنوان‌یک‌ورزشکار،‌در‌راهی‌قرار‌

می‌گیرد‌که‌پاکدســتی،‌شرافت‌و‌پایمردی‌در‌راه‌

حق‌و‌حقیقت،‌دســتاورد‌زندگی‌اش‌می‌‌شود‌و‌با‌

ستان‌بسیار‌زیادی‌را‌در‌مسیر‌زندگی‌اش‌
آنکه‌دو

ـ‌ازجمله‌داریوش‌فروهر‌و‌همســرش‌ـ‌از‌دســت‌

می‌دهــد،‌اما‌دســت‌از‌افکار‌میهن‌پرســتانه‌اش‌

اآنکه‌بارها‌به‌زندان‌می‌افتد‌و‌احضار‌
برنمی‌دارد.‌ب

مچون‌سرو‌ایســتاده‌در‌می‌گذرد‌و‌
می‌‌شــود،‌ه

یک‌نمونه‌خــوب‌در‌کــردارش،‌از‌مکتب‌فکری‌

مصدق‌می‌شــود؛‌»بچه‌اولادجان«،‌
دکتر‌محمد‌

‌تمام‌مردم‌ایران‌بایــد‌آن‌را‌ببینند‌و‌
اثریســت‌که

از‌آن‌پند‌گیرند.

منتقد و نویسنده
محسن‏سلیمانی‏فاخر

روزنامه نگار
امیر‏فرض‏اللهی

خبرنگار گروه فرهنگ
مهسا‏طاعتی

م‌دی‌ماه‌‌1۳4۶جهانِ‌»پهلوان‌‌تختی«‌
۵۸سال‌پیش،‌در‌هفده

نازع‌نبرد‌زور‌بازو،‌ظلــم‌و‌نابرابری،‌در‌
فروریخت‌و‌قهرمــان‌بلام

جنگ‌با‌خود‌شکســت‌خورد.‌اما‌مرگ‌او‌نتوانست‌گردی‌از‌ابهام‌

طوره‌ملی،‌معنای‌آزادگی‌و‌ناجی‌مردم‌
و‌تردید‌بر‌چهره‌این‌اســ

در‌حافظه‌و‌فرهنگ‌ایرانی‌ها‌بنشــاند.‌چراکه‌ساحت‌قهرمانی،‌

ــی‌و‌مردمی‌تختی،‌نه‌محل‌تردید‌اســت،‌نه‌محل‌مناقشــه؛‌
مل

همچنان‌به‌عنوان‌یکی‌از‌ســرمایه‌های‌
بلکــه‌در‌اجماع‌عمومی‌

ه‌می‌شود.‌کشــتی‌گیر‌پرآوازه‌ای‌که‌نام‌اش‌
نمادین‌ایران‌شناخت

به‌ورزش‌محدود‌نشــد‌و‌با‌سیاســت،‌فرهنگ‌و‌جامعه‌ایران‌گره‌

ی‌رســانه‌ها‌و‌تولیدات‌فرهنگی‌به‌عنوان‌
خورد.‌بااین‌حال‌بررســ

ی‌چهره‌تختی‌نشــان‌می‌دهد‌کــه‌اغلب‌‌
بســتر‌اصلی‌بازنمایــ

ره‌ســازی،‌ملی‌گرایی،‌مردم‌دوســتی‌و‌
تصویرســازی‌ها‌بر‌اسطو

زشــی‌او‌متمرکز‌بوده‌انــد.‌هرچند‌این‌
ارزش‌هــای‌اخلاقی‌و‌ور

بازنمایی‌ها‌به‌واقعیت‌زندگی‌پرفرازونشیب‌تختی‌نزدیک‌هستند،‌

ت‌فردی،‌سیاســی‌و‌اجتماعی‌او‌را‌روایت‌
اما‌همه‌ابعاد‌سرنوشــ

ه‌چه‌بر‌ســر‌ورزشــکاری‌از‌دل‌کوچه‌و‌
نمی‌کنند.‌برای‌درک‌اینک

ه‌چهره‌ای‌ملی‌و‌کنشگر‌در‌عرصه‌سیاست‌
بازار‌تهران‌گذشت‌تا‌ب

و‌اجتماع‌تبدیل‌شود،‌لازم‌است‌تا‌از‌روایت‌های‌صرفاً‌اسطوره‌ای‌
فاصله‌گرفت.

به‌همین‌منظور،‌در‌این‌گزارش‌ضمن‌بیان‌ریشــه‌های‌پیوند‌

جهان‌پهلوان‌با‌تاریخ،‌اساطیر،‌مذهب،‌سیاست‌و‌فرهنگ‌ایران‌

تلاش‌شده‌است‌تا‌گفتمان‌غالب‌از‌تختی‌در‌بازنمایی‌رسانه‌های‌

‌که‌پرده‌اســطوره‌را‌از‌صورت‌تختی‌ ی‌ـ
داخلی‌و‌تولیدات‌فرهنگ
‌مرور‌شود.‌ کنار‌زده‌اند‌ـ

از پهلوان تا سرمایه نمادین  �

عــه‌ایران،‌هفتــم‌دی‌مــاه‌‌1۳4۶در‌بهت‌خبــری‌تلخ‌و‌
جام

تکان‌دهنده‌از‌هتل‌آتلانتیک‌تهران‌فرو‌رفت.‌مرگ‌جهان‌پهلوان‌

تختی‌در‌‌۳7سالگی،‌آن‌ها‌را‌نسبت‌به‌این‌حقیقت‌که‌قهرمان‌و‌

اسطوره‌هم‌انسان‌است،‌نقاط‌ضعف‌و‌درگیری‌های‌درونی‌دارد،‌

همچنین‌ممکن‌است‌در‌جنگ‌با‌خود‌و‌جامعه‌شکست‌بخورد،‌

تی‌از‌همان‌ســال‌تاکنــون،‌در‌حافظه‌
مواجه‌کــرد.‌اما‌مرگ‌تخ

تاریخی‌و‌بازنمایی‌رســانه‌ای‌ایران‌یک‌رویداد‌پرابهام‌و‌تاثیرگذار‌

است.‌محبوبیت‌و‌مشروعیت‌تختی‌صرفاً‌به‌دستاوردهای‌ورزشی‌

د‌افتخارآفرینی‌کشتی‌گیرهای‌دیگر‌اما‌
او‌محدود‌نشده‌و‌با‌وجو

تاریخی‌ایرانی‌ها‌نمادی‌افســانه‌ای‌از‌یک‌
همچنان‌در‌حافظــه‌

‌سیاسی‌و‌اجتماعی‌بااخلاق‌و‌عادل‌است.‌این‌
پهلوان،‌کنشــگر

و‌قــدرت‌اجتماعی‌فقط‌متأثــر‌از‌فضیلت‌های‌اخلاقی‌
اهمیت‌

تی‌نشــأت‌نمی‌گیرد؛‌بلکــه‌در‌جامعه‌
و‌ارزشــی‌شــخصیت‌تخ

عی‌و‌فرهنگی‌دارد.‌هرچند‌نام‌تختی‌با‌
ایران،‌ریشــه‌های‌اجتما

ملی‌گرایی،‌نوع‌دوستی،‌فعالیت‌های‌سیاسی‌و‌ظلم‌ستیزی‌گره‌

خــورده،‌اما‌برای‌درک‌اهمیت‌او‌بایــد‌به‌میراث‌ورزش‌و‌پهلوانی‌

در‌ایــران‌نیز‌توجه‌کــرد.‌پهلوان‌در‌فرهنگ‌و‌تاریــخ‌ایران،‌صرفاً‌

یک‌قهرمان‌ورزشــی‌نیســت؛‌بلکه‌او‌نماینده‌عدالت،‌مهربانی‌

و‌فــداکاری‌در‌جامعه‌اســت.‌ایــن‌ایده‌ها‌در‌اســاطیر‌ایرانی،‌از‌

رســتم‌در‌شــاهنامه‌تا‌شــخصیت‌های‌مذهبی‌مانند‌امام‌علی،‌

‌و‌در‌فضاهای‌سنتی‌مانند‌زورخانه‌آموزش‌داده‌
شــکل‌گرفته‌اند

رضا‌تختی‌هم‌کــه‌در‌جنوب‌تهران‌و‌از‌
و‌تمرین‌می‌شــدند.‌غلام

معه‌وارد‌حرفه‌کشتی‌گیری‌شد،‌این‌سنت‌ها‌را‌در‌
طبقه‌پایین‌جا

زندگی‌و‌حرفه‌خود‌به‌کار‌گرفت‌و‌آنها‌را‌در‌دنیای‌حرفه‌ای‌کشتی‌

‌با‌مهربانی،‌فروتنی،‌وفاداری‌به‌مردم‌و‌
بین‌المللی‌ادامــه‌داد.‌او

ت‌های‌سیاسی‌و‌اجتماعی‌ازجمله‌حمایت‌از‌جبهه‌ملی‌و‌
فعالی

کارگران،‌به‌نمادی‌از‌مقاومت،‌عدالت‌و‌اخلاق‌ایرانی‌تبدیل‌شد.‌

ازسوی‌دیگر،‌برای‌فهم‌نسبت‌تختی‌با‌قدرت‌اجتماعی‌در‌ایران‌

نظریات‌پیر‌بوردیو‌می‌تواند‌کمک‌کننده‌باشد.‌

‌۵0ســال‌پیش‌پیر‌بوردیو،‌جامعه‌شناس‌سرشناس‌فرانسوی‌

ی‌در‌تحلیل‌قــدرت،‌رســانه‌و‌بازنمایی‌
یکــی‌از‌مفاهیم‌کلیــد

وم‌اجتماعی‌کرد.‌آن‌مفهوم‌»ســرمایه‌
فرهنگی‌را‌وارد‌ادبیات‌عل

‌قدرت‌اجتماعی‌که‌بدون‌زور‌و‌اجبار‌بر‌
نمادین«‌اســت؛‌نوعی‌از

مبنای‌اخلاق،‌احترام،‌شــناخت،‌اعتبار‌و‌محبت‌جمعی‌در‌یک‌

جامعه‌ســاخته‌و‌از‌طریق‌رسانه‌ها،‌روایت‌های‌تاریخی،‌آموزش،‌

هنگی‌بازتولید‌می‌شود.‌باتوجه‌به‌اینکه‌
آیین‌ها‌و‌بازنمایی‌های‌فر

جامعه‌در‌نگاه‌بوردیو‌از‌میدان‌های‌ورزش،‌سیاســت،‌فرهنگ‌و‌

رســانه‌تشکیل‌شده‌است،‌ســرمایه‌نمادین‌نیز‌در‌هر‌یک‌از‌این‌

میدان‌هــا‌معنــا‌و‌ارزش‌متفاوتی‌دارد.‌در‌هر‌یــک‌از‌جوامع‌نیز‌

ود‌دارند،‌در‌جامعه‌ایران‌نیز‌تنها‌کسی‌
سرمایه‌های‌نمادینی‌وج

یه‌نمادین‌نامید،‌جهان‌پهلوان‌تختی‌است؛‌
که‌می‌توان‌آن‌را‌سرما

شــتی‌گیر‌نامدار‌ایرانی‌که‌در‌میدان‌ورزش،‌اخلاق‌پهلوانی‌او‌
ک

تکرارنشدنی‌اســت،‌در‌میدان‌سیاست،‌مشروعیت‌و‌محبوبیت‌

مردمی‌وصف‌ناپذیری‌دارد‌و‌در‌میدان‌فرهنگ‌نیز‌نام‌او‌در‌حافظه‌

جمعی‌ایرانی‌ها‌به‌اسطوره‌گره‌خورده‌است.‌

تصویرسازی در رسانه ها �

ختــی‌در‌جامعه‌ایران‌با‌مفهوم‌شــهرت‌
مرجعیــت‌اخلاقی‌ت

نــاداری‌از‌نظر‌مــدت‌زمان،‌مشــروعیت‌و‌وجهه‌
تفاوت‌های‌مع

ی‌دارد.‌اکنون‌که‌‌۵۸ســال‌از‌درگذشــت‌غلامرضا‌تختی‌
اخلاق

یخ‌انقضا‌نداشته‌و‌سال‌به‌سال،‌پایدارتر‌
می‌گذرد،‌محبوبیت‌او‌تار

ســوی‌دیگر،‌در‌این‌سال‌ها‌همچنان‌از‌
و‌عمیق‌تر‌شــده‌است.‌از

ماعی‌بالایی‌در‌حافظه‌جمعی‌ایرانی‌ها‌
مشروعیت‌اخلاقی‌و‌اجت

برخوردار‌است.‌دراین‌میان‌رســانه‌ها‌و‌روایت‌ها‌نقش‌کلیدی‌در‌

غلامرضا‌تختی‌به‌عنوان‌سرمایه‌نمادین‌
بازآفرینی‌و‌تثبیت‌جایگاه‌

ررسی‌تصویرسازی‌از‌تختی‌در‌رسانه‌ها‌
کشورمان‌ایفا‌می‌کنند.‌ب

ور‌نشان‌می‌دهد‌که‌بازنمایی‌او‌صرفاً‌به‌
و‌تولیدات‌فرهنگی‌کشــ

ش‌محدود‌نمی‌شــود‌و‌به‌شکل‌گیری‌یک‌
موفقیت‌در‌میدان‌ورز

ســرمایه‌نمادین‌اخلاقی‌و‌فرهنگی‌کمک‌کرده‌اســت.‌مطالعه‌

دیان،‌عضو‌گروه‌علوم‌ورزشــی‌و‌ســلامت‌دانشــگاه‌
کیــوان‌مرا

بازنمایی‌غلامرضا‌تختی‌در‌مطبوعات،‌
صنعتی‌امیرکبیر‌از‌نحوه‌

های‌اجتماعی‌طی‌دهه‌1۳۳۹تا‌به‌امروز‌
کتاب‌ها،‌فیلم‌ها‌و‌شبکه‌

سطح‌قهرمانانه،‌اســطوره‌ای‌و‌دیپلماتیک‌است.‌در‌
بیانگر‌ســه‌

دهای‌ورزشی‌و‌در‌دو‌سطح‌بعدی‌به‌ترتیب‌
سطح‌اول‌بر‌دســتاور

ســرمایه‌نمادین‌جهانی‌تاکید‌شــده‌است.‌
بر‌فضائل‌اخلاقی‌و‌

یان،‌یکــی‌از‌محورهای‌کلیدی‌تحلیل‌
براســاس‌یافته‌های‌مراد

ــر‌تختی‌در‌رســانه‌های‌داخلی،‌نمایــش‌ملی‌از‌
گفتمان‌تصوی

ســانه‌های‌داخلی،‌از‌دهــه‌‌1۹۶0تا‌به‌
اوســت.‌این‌نمایش‌در‌ر

مان‌مردم«،‌»قهرمان‌اخلاق«،‌»قهرمان‌
امروز،‌بارها‌در‌قالب‌»قهر

دای‌مردم‌جنوب‌تهران«‌تکرار‌شــده‌است.‌
فقر‌و‌فضیلت«‌و‌»ص

عنوان‌برنده‌ای‌در‌عرصه‌کشــتی،‌بلکه‌
رســانه‌ها‌او‌را‌نه‌فقــط‌به‌

ت‌مند‌که‌مرزها‌را‌از‌میان‌برداشــته‌اســت،‌
به‌عنوان‌فردی‌فضیل

معرفی‌کرده‌اند.‌

قهرمان، اسطوره و دیپلمات  �

ســانی‌از‌تختــی‌در‌رســانه‌های‌ایرانی‌
نمایــش‌اخلاقی‌و‌ان

به‌طور‌مداوم‌در‌حال‌بازتولید‌بوده‌اســت؛‌تا‌اینکه‌پس‌از‌انقلاب‌

ز‌تختی‌با‌گفتمان‌دینی‌و‌اخلاقی‌گره‌
سال‌۵7،‌تصویرســازی‌ا

مه‌های‌‌تلویزیون‌به‌عنــوان‌نماد‌ایمان،‌
خــورد‌و‌در‌فیلم‌ها‌و‌برنا

عرفــی‌شــد.‌بررســی‌های‌مرادیــان‌در‌
نوع‌دوســتی‌و‌فــداکار‌م

‌نشــان‌می‌دهد‌که‌در‌این‌رسانه‌ها‌هم‌
رسانه‌های‌بین‌المللی‌نیز

بر‌روح‌قهرمانی‌و‌انســانیت‌تاکید‌شده‌است.‌فروتنی،‌عدالت‌و‌

انسانیت‌ســه‌واژه‌پرتکرار‌در‌توصیف‌رسانه‌های‌جهانی‌از‌تختی‌

اســت.‌کمیته‌بین‌المللی‌المپیــک‌و‌اتحادیه‌جهانی‌کشــتی،‌

تختی‌را‌به‌عنوان‌قهرمانی‌فضیلت‌مند،‌نمــاد‌ورزش‌و‌چهره‌ای‌

ماندگار‌در‌تاریخ‌کشــتی‌ستایش‌کرده‌اند‌و‌او‌را‌به‌یکی‌از‌معدود‌

بار‌فراملی‌تبدیل‌کرده‌اند.‌رســانه‌های‌
ورزشــکاران‌ایرانی‌با‌اعت

ن‌و‌گاردین‌نیز‌به‌بُعد‌نمادین‌و‌فرهنگی‌
بین‌المللی‌مانند‌سی‌ان‌ا

اخته‌اند.‌بازنمایی‌هــا‌از‌تختی‌صرفاً‌به‌
تختیِ‌فراتــر‌از‌ورزش‌پرد

جی‌محدود‌نشده،‌بلکه‌او‌در‌جغرافیای‌
رسانه‌های‌داخلی‌و‌خار

فرهنگــی‌ایران‌نیز‌نقــش‌پررنگی‌دارد.‌براســاس‌بررســی‌های‌

70درصد‌از‌شــهرهای‌ایــران،‌حداقل‌یک‌
میدانــی،‌در‌بیش‌از

،‌سالن،‌خیابان،‌میدان‌یا‌مدرسه(‌به‌نام‌
مکان‌عمومی‌)استادیوم

تختی‌نام‌گذاری‌شــده‌اســت.‌از‌منظر‌جامعه‌شناسی‌فضا،‌این‌

ینه‌شــدن‌حافظه‌فرهنگی‌در‌مکان‌است.‌
امر‌نشان‌دهنده‌نهاد

ش‌شبکه‌های‌اجتماعی‌در‌دهه‌اخیر‌موجب‌
ازسوی‌دیگر،‌گستر

وانند‌خارج‌از‌کنترل‌نهادهای‌رسمی،‌
شده‌اســت‌تا‌مردم‌هم‌بت

تصویر‌خود‌از‌تختی‌را‌به‌اشتراک‌بگذارند.‌برهمین‌اساس،‌تحلیل‌

می‌در‌توئیتر‌و‌اینستاگرام‌نشان‌داد‌که‌
بیش‌از‌‌۲00پســت‌عمو

درصــد‌از‌کاربران،‌تختی‌را‌نماد‌انســانیت‌و‌صداقت‌ایرانی‌
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توصیف‌کرده‌اند.‌عمده‌این‌نگاه‌از‌فعالیت‌های‌انسان‌دوســتانه‌

زدگان‌بوئین‌زهرا‌در‌دهه‌‌1۹۶0نشــأت‌
تختی‌در‌کمک‌به‌ســیل‌

در‌مواقع‌بحرانی‌ازجمله‌زلزله‌کرمانشاه‌
گرفته‌است‌که‌مردم‌هم‌

‌گلســتان‌در‌۲01۹،‌از‌آن‌یاد‌کرده‌اند.‌
در‌‌۲017و‌ســیلاب‌های

ن‌مرادیان‌نشــان‌می‌دهد‌که‌غلامرضا‌
درمجموع‌یافته‌های‌کیوا

شی،‌بلکه‌نماد‌اخلاق،‌سرمایه‌نمادین‌
تختی‌نه‌تنها‌قهرمانی‌ورز

و‌ابزار‌مؤثر‌دیپلماسی‌فرهنگی‌ایران‌است.‌شخصیتی‌
فرهنگی‌

که‌توانسته‌مرزهای‌ملی‌را‌پشت‌سر‌بگذارد‌و‌پیام‌های‌اخلاقی‌و‌

یران‌را‌به‌مخاطبان‌جهانی‌منتقل‌کند.‌‌
انسانی‌ا

زندگی نوشت در کتاب ها  �

‌اینکه‌کتاب‌ها‌و‌فیلم‌های‌متفاوتی‌نسبت‌به‌روایت‌
باتوجه‌به

ی،‌اجتماعی‌و‌سیاســی‌تختی‌نوشته‌و‌
زندگی‌شــخصی،‌ورزش

منتشــر‌شــده،‌در‌این‌گزارش‌نیز‌با‌تمرکز‌بر‌کتاب‌های‌»تختی،‌

گــی«‌و‌»غلامرضــا،‌غلامرضــا‌را‌کشــت«‌و‌فیلم‌های‌
یــک‌زند

»غلامرضا‌تختــی«،‌رویکرد‌های‌اصلی‌
»جهان‌پهلوان‌تختی«‌و‌

حلیل‌از‌تختی‌دســته‌بندی‌شــده‌اســت.‌»غلامرضا‌
روایــت‌و‌ت

ظم‌بکایی‌و‌محمدرضا‌یوسفی،‌»تختی،‌
تختی«‌نوشته‌احسان‌نا

ید‌مــرادی،‌»غلامرضا،‌غلامرضا‌را‌کشــت«،‌
یــک‌زندگی«‌اثر‌فر

حمــدی‌و‌کتاب‌های‌شــهریار‌‌زمانی‌و‌آرش‌
نوشــته‌مهدی‌میرم

وبی‌هستند‌که‌با‌رویکرد‌زندگی‌نامه‌ای‌
تنهایی،‌مجموعه‌آثار‌مکت

‌سیاســی،‌انتقادی‌و‌پرسشــگر،‌ابعاد‌
و‌اخلاق‌محــور،‌تاریخی،

گی‌تختی‌را‌بررسی‌کرده‌اند.‌یکی‌از‌روایت‌های‌غالب‌
مختلف‌زند

از‌تختی‌در‌کتاب‌ها‌مبتنی‌بر‌زندگی،‌منش‌و‌ارزش‌های‌اخلاقی‌

ن‌زندگی،‌پهلوان‌جهان«،‌»غلامرضا«‌و‌
اوست.‌کتاب‌های‌»پهلوا

های‌بزرگ«‌در‌این‌دسته‌قرار‌می‌گیرند.‌
»انسان‌های‌کوچک،‌آرزو

نوشتن‌زندگی‌نامه‌از‌تختی‌اکتفا‌نشده‌
در‌برخی‌آثار‌نیز‌صرفاً‌به‌

اریخی،‌سیاســی‌و‌اجتماعی‌ایران‌نیز‌
و‌به‌نقش‌تختی‌در‌بافت‌ت

توجه‌شده‌است.‌کتاب‌»تختی،‌یک‌زندگی«‌نمونه‌ای‌از‌این‌آثار‌

دگی‌و‌مرگ‌تختی‌را‌با‌استفاده‌از‌منابع‌
است.‌اثر‌مستندی‌که‌زن

متعدد‌پیش‌و‌پس‌از‌انقلاب‌بررســی‌و‌تــلاش‌می‌کند‌تا‌زوایای‌

گی‌او‌را‌روشــن‌کند.‌فرید‌مرادی‌در‌این‌
اجتماعــی‌و‌تاریخی‌زند

طرات‌محدود،‌ســه‌وجهه‌اصلی‌زندگی‌
کتاب‌با‌مرور‌منابع‌و‌خا

جتماعی‌و‌مردمی،‌سیاسی‌و‌فرهنگی‌
تختی‌ـ‌وجهه‌ورزشــی،‌ا

ی‌در‌وجهه‌ورزشــی‌تختی،‌بر‌اخلاق‌او‌
ـ‌را‌روایــت‌می‌کند.‌مراد

بخند‌و‌دلخوشــی‌مــردم‌برای‌تختی‌از‌
تاکید‌و‌بیان‌می‌کند‌که‌ل

ال‌های‌قهرمانی‌مهم‌تر‌بوده‌و‌این‌اهمیت‌را‌به‌خوبی‌
عنوان‌و‌مد

ی‌و‌بدون‌پشتوانه‌سیاسی‌یا‌حزبی‌او‌در‌
می‌توان‌در‌رفتارهای‌فرد

مچون‌زلزله‌بوئین‌زهرا‌مشاهده‌کرد.کمک‌های‌
مواقع‌بحرانی‌ه

رســانه‌ها‌و‌تاریخ‌نگاری‌رسمی‌کمتر‌به‌
انسان‌دوســتانه‌ای‌که‌در‌

دی‌در‌وجهه‌اجتماعی‌و‌مردمی‌تختی،‌
آن‌ها‌توجه‌شده‌است.‌مرا

او‌را‌اولین‌نمونه‌پوپولیست‌مثبت‌ایران‌توصیف‌می‌کند.‌کسی‌که‌

با‌صداقت،‌وفاداری‌و‌گذشــت‌در‌دل‌جامعه‌ایرانی‌نفوذ‌کرد‌و‌به‌

وجهه‌سیاسی‌و‌فرهنگی‌تختی‌در‌کتاب‌
قهرمان‌مردم‌تبدیل‌شد.‌

تنی‌بر‌حضوری‌هوشــمندانه‌و‌مؤثر‌در‌
»تختی،‌یک‌زندگی«،‌مب

مسائل‌سیاسی‌و‌اجتماعی‌توصیف‌شده‌است.‌مرادی‌همچنین‌

واری‌های‌زندگی‌شخصی‌تختی‌را‌بیان‌
عوامل‌پنهان‌فشارها‌و‌دش

می‌کند‌تا‌نشان‌دهد‌که‌مرگ‌او‌تنها‌یک‌رخداد‌فردی‌و‌سیاسی‌

تیجه‌شرایط‌اجتماعی،‌روانی‌و‌مسئولیت‌سنگین‌
نیست؛‌بلکه‌ن

او‌نســبت‌به‌مردم‌بود.‌واقعیت‌تلخی‌که‌در‌سایه‌بُعد‌قهرمانی‌و‌

ـطوره‌ای‌تختی‌قرار‌گرفته،‌اما‌به‌مخاطب‌در‌فهم‌علت‌اینکه‌
اسـ

چرا‌قهرمان‌نبــرد‌زور‌بازو‌و‌ظلم‌در‌جنگ‌با‌خود،‌پیروز‌از‌میدان‌

ک‌می‌کند.‌درمجموع‌مرادی‌بر‌این‌باور‌
خارج‌نشده‌اســت،‌کم

است‌که‌تختی‌‌فراتر‌از‌ورزش‌و‌مدال،‌یک‌نماد‌اخلاق،‌انسانیت‌
و‌عدالت‌است.‌

اسطوره زدایی مهدی میرمحمدی  �

وشد‌تا‌اســطوره‌تختی‌را‌از‌درون‌تاریخ‌
اگر‌فرید‌مرادی‌می‌ک

‌مهدی‌میرمحمدی‌با‌جسارت‌بیشتری‌
اجتماعی‌بازخوانی‌کند،

ســراغ‌شکســتن‌لایه‌های‌تقدیس‌و‌ورود‌به‌مناطق‌تاریک‌تر‌این‌

یکرد‌تاریخی‌و‌سیاســی‌فرید‌مرادی‌در‌
زندگــی‌می‌رود.‌البته،‌رو

ختی‌در‌کتاب‌»غلامرضا،‌غلامرضا‌را‌کشت«‌نیز‌
بازنمایی‌تصویر‌ت

ت‌که‌مهدی‌میرمحمدی‌در‌این‌کتاب،‌
تکرار‌شــد.‌اما‌با‌این‌تفاو

ی،‌زندگی‌و‌مرگ‌تختی‌را‌بررسی‌می‌کند‌
تحلیلی‌تر‌و‌حتی‌انتقاد

و‌روایت‌رایج‌درباره‌او‌را‌به‌چالش‌می‌کشــد.‌مهدی‌میرمحمدی‌

ختارشکنی‌و‌جسارت‌بخشیدن‌در‌تغییر‌
را‌می‌توان‌نمونه‌ای‌از‌سا

روایت‌غالب‌از‌تختی‌دانســت.‌نویســنده‌ای‌که‌سعی‌می‌کند‌با‌

ســطوره‌از‌چهره‌تختــی،‌جنبه‌های‌تاریک‌
کنــارزدن‌پرده‌های‌ا

د‌و‌نشان‌دهد‌که‌او‌نیز‌مانند‌هر‌انسان‌
شخصیت‌او‌را‌بررسی‌کن

دیگــری،‌دارای‌نقاط‌ضعف‌و‌قوت‌بوده‌اســت.‌میرمحمدی‌در‌

کتابش‌کــه‌صرفاً‌یک‌اثر‌بیوگرافیک‌نیســت‌و‌نقــدی‌بر‌جامعه‌

و‌سیاســت‌دوران‌زندگی‌تختی‌هــم‌دارد،‌تلاش‌می‌کند‌تا‌نقش‌

جامعه‌را‌بر‌زندگی‌و‌سرنوشــت‌افراد‌روایت‌کند.‌حتی‌خودش‌در‌

گفت‌وگو‌با‌یک‌رســانه‌درباره‌ایده‌نوشــتن‌کتاب‌اش‌تاکید‌کرده‌

‌بودم‌که‌ســراغ‌اسطوره‌سازی‌نخواهم‌
اســت:‌»از‌ابتدا‌مطمئن

ن‌آن‌آقا‌تختــی‌ای‌بودم‌که‌از‌کوچه‌های‌
رفــت.‌به‌دنبال‌پیدا‌کرد

می‌ریزد‌و‌می‌رسد‌به‌آن‌سر‌شهر،‌یعنی‌
خانی‌آباد‌می‌کوبد‌و‌عرق‌

ورخانه‌ی‌گردان‌می‌رسد‌به‌دهکده‌های‌
تجریش.‌تختی‌ای‌که‌از‌ز

المپیک.«‌‌

براین‌اســاس‌دیدگاه‌میرمحمدی‌این‌اســت‌که‌روایت‌تختی‌

سطوره‌پردازی‌محدود‌شود.‌او‌بااستفاده‌
نباید‌صرفاً‌به‌تقدیس‌و‌ا

ریخی‌و‌رسانه‌ای‌می‌خواهد‌به‌خواننده‌
از‌اســناد‌و‌تحلیل‌های‌تا

ت‌پرتره‌محبوب‌تختی‌بوده‌را‌بفهمد؛‌
کمک‌کند،‌آنچه‌واقعاً‌پش

ر‌مبنای‌نمادهای‌کلیشه‌ای،‌بلکه‌براساس‌
قهرمانی‌که‌نه‌فقط‌ب

ـار‌اجتماعی‌و‌تحولات‌سیاســی‌شکل‌
تجربه‌واقعی‌مبارزه،‌فشـ

گرفته‌اســت.‌هرچند‌ایــن‌کتاب‌توانســت‌تا‌نــگاه‌متفاوتی‌از‌

ن‌ارائه‌بدهد،‌اما‌با‌انتقادهایی‌مبنی‌بر‌
زندگی‌و‌مرگ‌جهان‌پهلوا

داستان‌سرایی‌یا‌تغییر‌روایت‌ها‌به‌سمت‌موضع‌شخصی‌نویسنده‌

ل‌نمی‌توان‌تاثیرات‌این‌کتاب‌را‌بر‌دعوت‌
نیز‌مواجه‌است.‌بااین‌حا

مخاطب‌به‌تفکر،‌طرح‌پرسش‌های‌جدی‌و‌دیدگاه‌های‌متفاوت‌
نادیده‌گرفت.‌‌‌‌‌‌

تختی در پرده سینما  �

ز‌از‌تصویرسازی‌جهان‌پهلوان‌تختی‌در‌
فیلمســازان‌ایرانی‌نی

دنیای‌سینما‌غافل‌نشده‌اند‌و‌آثار‌انگشت‌شماری‌دراین‌خصوص‌

ت.‌فیلم‌های‌ســینمایی‌»جهان‌پهلوان‌
تولید‌و‌منتشــر‌شده‌اس

ی«،‌همچنین‌دو‌مستند‌»جهان‌پهلوان«‌
تختی«‌و‌»غلامرضا‌تخت

نمونه‌هایی‌از‌ادای‌دین‌سینمای‌ایران‌
و‌»شهســوار«‌را‌می‌توان‌

بر‌ســرمایه‌نمادین‌کشــورمان‌دانســت.‌دراین‌زمینه‌نیز‌مطابق‌

م‌های‌بهروز‌افخمی‌و‌بهــرام‌توکلی‌را‌از‌
با‌بررســی‌کتاب‌هــا،‌فیل

تی‌بررسی‌کردیم.‌فیلم‌»جهان‌پهلوان‌
منظر‌اسطوره‌زدایی‌از‌تخ

تختــی«،‌پروژه‌ناتمام‌علی‌حاتمی‌اســت‌که‌بهــروز‌افخمی‌آن‌

‌1۳7ســاخته‌شــد.‌علی‌حاتمی‌با‌هدف‌
را‌تکمیل‌و‌در‌ســال‌۶

ساخت‌فیلمی‌از‌تختی،‌سکانس‌های‌مربوط‌به‌تولد‌این‌پهلوان‌

ماری‌ســرطان‌به‌او‌مجال‌تصویرسازی‌
را‌فیلمبرداری‌کرد،‌اما‌بی

هلــوان‌را‌نــداد‌و‌بهــروز‌افخمــی،‌کار‌
کامــل‌‌زندگــی‌جهــان‌پ

د.‌خروجی‌ای‌که‌فضایی‌متفاوت‌از‌کل‌
نیمه‌تمام‌اش‌را‌تمام‌کــر

قادات‌منفی‌زیادی‌مواجه‌شد.‌افخمی‌
آثار‌حاتمی‌ارائه‌داد‌و‌با‌انت

مطرح‌کرده‌بود‌که‌تمرکز‌فیلم‌بر‌تحلیل‌
هم‌در‌پاسخ‌به‌انتقادها،‌

ونه‌از‌مرگ‌تختی‌بوده‌و‌قصد‌نداشته‌است‌تا‌به‌
و‌بررســی‌معماگ

روایت‌خطی‌یا‌ســتایش‌صرف‌از‌او‌بپردازد.‌محور‌اصلی‌داستان‌

این‌فیلم،‌ماجراجویی‌و‌تحقیقات‌یک‌کارگردان‌)فریبرز‌عرب‌نیا(‌و‌

همسرش‌)نیکی‌کریمی(‌درباره‌علت‌مرگ‌تختی‌است‌تا‌بتوانند‌

‌در‌ساختن‌فیلم‌زندگی‌غلامرضا‌تختی‌
پروژه‌ناتمام‌علی‌حاتمی،

موضوعی‌که‌موردتوجه‌رسانه‌ها‌قرار‌گرفت‌و‌
را‌به‌اتمام‌برسانند؛‌

گ‌تختی‌و‌عدم‌بازبینی‌خطی‌زندگینامه‌
تمرکــز‌صرف‌فیلم‌بر‌مر

د‌تمرکز‌افخمی‌بر‌مــرگ‌تختی،‌به‌جای‌
او‌را‌نقــد‌کردنــد.‌هرچن

ی‌او،‌با‌انتقاداتی‌مبنی‌بر‌تقلیل‌تختی‌به‌یک‌پرونده‌سیاسی‌
زندگ

وه‌انســانی‌و‌اخلاقی‌تختی‌و‌تمرکز‌بر‌
و‌جنایی،‌عدم‌توجه‌به‌وج

واجه‌شــد،‌اما‌تحلیل‌های‌مثبتی‌از‌او‌
فضای‌معمایی‌و‌رازآلود‌م

صویر‌اسطوره‌ای،‌بازنمایی‌تختی‌در‌قالب‌
مبنی‌بر‌عدم‌بازتولید‌ت

.‌بااین‌حال‌فیلم‌»جهان‌‌پهلوان‌تختی«‌
پرسش‌و‌معما‌وجود‌دارد

‌زندگی‌شخصی،‌سیاسی،‌اجتماعی‌و‌
تصویری‌جامع‌و‌کامل‌از

ورزشی‌تختی‌ارائه‌نمی‌دهد.‌

نگاه واقع گرایانه بهرام توکلی  �

مرضا‌تختی«‌ســاخته‌بهرام‌توکلی،‌تلاش‌می‌کند‌
فیلم‌»غلا

ز‌تختی،‌زندگی‌کامــل‌او‌را‌از‌فقر‌دوران‌
تا‌بدون‌اسطوره‌ســازی‌ا

کودکی‌تا‌مبارزات‌حرفه‌ای‌و‌محبوبیت‌ملی‌اش‌به‌تصویر‌بکشد.‌

در‌این‌فیلم‌ضمن‌برجسته‌سازی‌ارزش‌ها،‌اخلاق،‌مبارزه‌و‌تعلق‌

تختی‌به‌مردم،‌شــخصیت‌او‌در‌متن‌خانــواده،‌اجتماع‌و‌ورزش‌

نشان‌داده‌شده‌است.‌به‌گفته‌بهرام‌توکلی‌نیز،‌فیلم‌بیش‌از‌تمرکز‌

دکشی‌یا‌جنبه‌‌جنجالی‌مرگ‌تختی،‌‌تلاش‌می‌کند‌تا‌سیر‌
بر‌خو

د؛‌رویکردی‌مشابه‌مهدی‌میرمحمدی‌
زندگی‌و‌معنا‌را‌نشان‌ده

در‌کتاب‌»غلامرضا،‌غلامرضا‌را‌کشــت«‌که‌تختی‌را‌از‌دل‌کوچه‌

ران‌تا‌رسیدن‌به‌سالن‌مسابقات‌کشتی‌
پس‌کوچه‌های‌جنوب‌ته

،‌درگیری‌های‌او‌را‌با‌خانواده،‌زن‌و‌بچه‌اش‌نشــان‌
روایت‌می‌کند

می‌دهــد،‌چالش‌های‌درونی‌تختــی‌در‌نقش‌آفرینی‌افراطی‌در‌

زندگی‌مردم‌و‌افــراد‌نزدیک‌اش‌را‌بیان‌می‌کند‌و‌در‌آخر‌اینکه‌در‌

پرداخت‌نهایی‌مرگ‌تختی‌به‌قطعیت‌نزدیک‌می‌شود.‌همه‌این‌

ی‌‌شود‌تا‌زندگی‌تختی‌در‌فیلم‌توکلی،‌نه‌یک‌معما‌‌
موارد‌موجب‌م

بلکه‌به‌عنوان‌یک‌انسان‌قابل‌لمس‌و‌درک‌روایت‌شود.‌بااین‌حال‌

اثر‌دیگری،‌از‌گزند‌نقــد‌در‌امان‌نمانده‌
ایــن‌فیلم‌هم‌مانند‌هــر‌

خی‌تحلیل‌ها،‌فیلم‌»غلامرضا‌تختی«‌بیش‌
اســت.‌براســاس‌بر

از‌اندازه‌محتاط‌یا‌محافظه‌کار‌اســت،‌از‌پیچیدگی‌های‌سیاسی‌

و‌فیلمنامــه‌و‌پایان‌بندی‌آن،‌نقــاط‌ضعف‌دارند.‌
فاصله‌گرفتــه‌

بااین‌حال‌فیلم‌بهرام‌توکلی‌نســبت‌به‌فیلم‌بهروز‌افخمی‌درباره‌

ن،‌هم‌ازنظر‌ســاختار‌سینمایی،‌توجه‌
تختی،‌هم‌از‌نظر‌مضمو

از‌لحاظ‌عمومی‌و‌جشــنواره‌نیز‌جوایز‌
مثبت‌تــری‌دریافت‌کرد.‌

طراحی‌صحنه‌و‌فیلمبرداری‌را‌کســب‌کرد‌و‌در‌نگاه‌تماشاگران‌
محبوب‌بود.‌‌‌

فراتر از اسطوره  �

ی‌داخلی‌و‌تولیدات‌فرهنگی‌از‌غلامرضا‌
مرور‌بازنمایی‌رسانه‌ها

همواره‌در‌تصویر‌سازی‌های‌قهرمانانه‌و‌
تختی،‌نشان‌می‌دهد‌که‌

اسطوره‌ای،‌بر‌فضائل‌اخلاقی‌و‌مشروعیت‌اجتماعی‌جهان‌پهلوان‌

چند‌عمده‌کتاب‌های‌نوشته‌شده‌درباره‌
تاکید‌شــده‌اســت.‌هر

زندگی‌نامه‌او‌هستند،‌اما‌فرید‌مرادی‌در‌
تختی،‌متمرکز‌بر‌نوشتن‌

ی«‌با‌بازخوانی‌تاریخی-اجتماعی‌تختی‌
کتاب‌»تختی،‌یک‌زندگ

ی‌در‌کتاب‌»غلامرضا،‌غلامرضا‌را‌کشــت«‌با‌
و‌مهدی‌میرمحمد

ی‌و‌تحلیل‌انتقادی‌زندگی‌و‌مرگ‌او،‌تلاش‌کرده‌اند‌
اســطوره‌زدای

جهان‌پهلوان‌ارائه‌کنند.‌در‌ســینما‌نیز‌
تا‌تصویری‌واقع‌گرایانه‌از‌

رگ‌و‌جنبه‌های‌کمتر‌بازگوشده‌زندگی‌او‌
بهروز‌افخمی‌بر‌معمای‌م

م‌توکلی‌با‌رویکردی‌واقع‌گرایانه،‌زندگی‌
تمرکز‌کرده‌است،‌اما‌بهرا

تختــی‌را‌از‌کودکی‌تــا‌محبوبیت‌ملی‌و‌چالش‌های‌شــخصی‌و‌

اجتماعی‌اش‌روایت‌کرده‌است.‌این‌نگاه‌ها،‌چه‌در‌کتاب‌و‌چه‌در‌

ک‌بعدی‌رها‌کرده‌و‌او‌را‌به‌عنوان‌انسانی‌
فیلم،‌تختی‌را‌از‌تقدیس‌ی

قابل‌لمس،‌با‌نقاط‌ضعف‌و‌قوت،‌در‌متن‌جامعه،‌تاریخ‌و‌فرهنگ‌
ایران‌معرفی‌می‌کنند.‌

م‌دی‌ماه‌‌1۳4۶که‌تختی‌دیگر‌زنده‌نیســت،‌این‌گمانه‌زنی‌که‌چه‌
از‌هفدهــ

ی‌از‌عادت‌های‌ســالانه‌ما‌ایرانیان‌شــده‌
بر‌ســر‌او‌در‌آن‌روزهای‌آخر‌آمد،‌یک

بته‌کسی‌زیر‌بار‌خودکشی‌چندان‌نمی‌رفت.‌
است.‌در‌آن‌سال‌های‌نخست،‌ال

‌پراکندن‌چنین‌باوری‌بدانیم،‌چه‌نوشته‌اش‌را‌توصیفی‌
چه‌آل‌احمد‌را‌مقصر

ش‌به‌این‌فاجعه‌قلمداد‌کنیم،‌این‌جمله‌
دقیــق‌از‌حال‌و‌روز‌مردمان‌در‌واکن

جلال‌آل‌احمد‌در‌ذهن‌بســیاری‌از‌ما‌حک‌شــده‌است،‌همچون‌شاهدی‌بر‌

ر‌جهان‌پهلوان‌باشی‌و‌در‌»بودن«‌خودت‌
محال‌بودن‌خودکشــی‌تختی:‌»آخ

ای‌فــردی‌و‌اجتماعی‌دیگــران‌را‌و‌آن‌وقت‌
جبران‌کــرده‌باشــی‌»نبودن«ه

رســیده‌ای‌که‌ابتذال‌وجود‌روزمره‌خود‌
خودکشی؟‌آخر‌مرد‌عادی‌ناتوان‌و‌ت

در‌سرشناســی‌او‌جبران‌شده‌می‌دید...‌
را‌در‌معنای‌وجودی،‌در‌قدرت‌تن‌و‌

ن‌بود...‌باور‌کند‌که‌او‌خودکشی‌کرده؟«.‌
چطور‌ممک

ز‌مربوط‌نمی‌شــد.‌زمانه،‌زمانه‌بدبینی‌
این‌قاعده‌البته‌فقط‌به‌تختی‌نی

قتل‌صمد‌بهرنگی،‌خود‌جلال‌آل‌احمد،‌
مردمان‌به‌دستگاه‌بود‌و‌برای‌همین‌

شریعتی‌و‌مصطفی‌خمینی‌هم‌پای‌حکومت‌پهلوی‌نوشته‌شد.‌هرچند‌
علی‌

قین،‌آن‌ارزیابی‌های‌شتابزده،‌خطا‌بوده‌
امروز‌می‌دانیم‌به‌احتمال‌قریب‌به‌ی

اســت.‌امروزه‌حتی‌می‌دانیم‌این‌درســت‌که‌تختی‌عاشــق‌مصدق‌بود،‌به‌

طالقانی‌ارادت‌داشــت،‌در‌جبهه‌ملی‌رفت‌وآمد‌داشــت‌و‌وقتی‌به‌دیدار‌شاه‌

خواستی‌شخصی‌مطرح‌می‌کرد،‌اما‌شاه‌
می‌رفت،‌نه‌دست‌می‌بوسید‌و‌نه‌در

نیز‌نظری‌منفی‌نسبت‌به‌او‌نداشت‌و‌اگرچه‌

از‌عضویــت‌او‌در‌جبهه‌ملی‌دلخــور‌بود،‌اما‌

گاه‌نیز‌جویای‌احوال‌اش‌می‌شد.‌بااین‌همه‌

رابطــه‌تختی‌و‌سیاســت،‌کمــی‌پیچیده‌تر‌

ـن‌حرف‌ها‌شــد.‌به‌قاعده‌شــاه‌طرف‌را‌
از‌ایـ

می‌خواهــد‌و‌متملقان‌کلــه‌اش‌را‌می‌آورند،‌

تختی‌در‌میان‌مردم‌دلِ‌‌خوشی‌نداشتند‌
بسیارانی‌به‌دلایل‌مختلف‌از‌جایگاه‌

‌می‌کوشیدند‌راهی‌برای‌کندن‌چاهی،‌پیش‌پای‌جهان‌پهلوان‌
و‌به‌هر‌ترتیبی

در‌تنگنا‌نهادند.‌بااین‌همه‌انگار‌که‌شواهد‌
بیابند.‌البته‌که‌موفق‌نیز‌شدند‌و‌او‌را‌

ه‌نباشد،‌بعد‌از‌مدتی‌چشم‌ها‌چرخید‌به‌
قتل‌تختی‌به‌دست‌ســاواک‌به‌انداز

همســرش‌شــهلا‌تا‌انتقام‌این‌مصیبت‌را‌از‌همان‌زن‌بد‌و‌جادوگر‌اسطوره‌ها‌

رد.‌این‌حربه‌نیز‌البته‌به‌جایی‌نرسید؛‌از‌بس‌آن‌زن‌محترمانه‌رفتار‌کرد‌در‌
بگی

واکنش‌به‌این‌تهمت‌ها.

اسیر‌وقتی‌یافتن‌مقصر‌منتفی‌شد‌یا‌از‌تب‌وتاب‌افتاد،‌کمی‌تأمل‌
بااین‌تف

روی‌شخصیت‌خود‌تختی‌افزایش‌یافت‌و‌برخی‌به‌این‌اندیشه‌افتادند‌که‌چرا‌

باید‌با‌پیش‌فرض‌هایی‌غلط،‌نخست‌تصویری‌آرمانی‌از‌تختی‌ساخت،‌بعد‌به‌هر‌

طریق‌منکر‌خودکشی‌اش‌شد،‌سپس‌برای‌مرگ‌اش‌مسببان‌و‌قاتلانی‌یافت؟‌

جرقه‌ازقضا‌راهگشا‌شد‌در‌غور‌بیشتر‌در‌منش‌و‌خلق‌وخو،‌شخصیت‌و‌
همین‌

ود‌در‌کودکی،‌هم‌نامهربانی‌کم‌نچشیده‌
مرام‌مردی‌که‌هم‌سختی‌کم‌ندیده‌ب

وانی‌و‌هم‌کم‌تنهایی‌و‌ناتوانی‌ندیده‌بود‌پس‌از‌بوســیدن‌چهارگوشه‌
بود‌در‌ج

پهلوانی‌در‌خیابــان،‌وقتی‌به‌کنج‌انزوای‌
تشک‌کشــتی.‌قهرمانی‌در‌میدان‌و‌

ش‌می‌خزید،‌این‌زخم‌ها‌را‌زنده‌تر‌از‌آن‌می‌یافت‌که‌بشود‌فراموش‌شان‌کرد.‌
خوی

دست‌هایش‌به‌اندازه‌قلب‌بخشنده‌اش،‌

بزرگ‌نبود.‌درخواســت‌ها‌فــراوان‌بود‌از‌

او‌و‌اجابت‌هــا‌اندک‌اندک‌آب‌می‌رفت‌از‌

جانــب‌او،‌در‌هنگامه‌ای‌که‌زمانه‌برایش‌

تدارک‌دیــده‌بود.‌بــر‌اینهــا‌بیافزایید،‌

فرسودگی‌اش‌را‌در‌تألیف‌قلوب‌خانواده.‌

بدین‌قرار‌همان‌مردمی‌که‌او‌را‌به‌عرش‌برده‌بودند،‌گویی‌رهسپار‌طنابِ‌دارش‌

آورد‌و‌گلایه‌کند‌یا‌قاعده‌بازی‌را‌برهم‌زند.‌
می‌کردند.‌نجیب‌تر‌از‌آن‌بود‌که‌دم‌بر

ی‌او‌پهن‌شده‌بود،‌خونین‌بود‌و‌او‌دل‌نداشت‌در‌میدانی‌
فرش‌قرمزی‌که‌پیش‌پا

خم‌کسی‌را‌بگیرد.‌تنها‌بود،‌تنها‌ماند‌و‌تنها‌
که‌مردمان‌روبه‌رویش‌بودند،‌زیر‌یک‌

ت.‌ویژگی‌اسطوره‌مگر‌همین‌نباید‌باشد؟
رفت.‌یگانه‌بود،‌یگانه‌ماند‌و‌یگانه‌رف

یگانه بود، یگانه ماند و یگانه رفت
خبرنگار گروه فرهنگ

فرزاد‏نعمتی

در فیلم »غلامرضا 
تختی« ساخته 

بهرام توکلی، ضمن 
برجسته سازی 

ارزش ها، اخلاق، 
مبارزه و تعلق تختی 
به مردم، شخصیت 
او در متن خانواده، 

اجتماع و ورزش نشان 
داده شده است. به 

گفته بهرام توکلی نیز، 
فیلم بیش از تمرکز 
بر خودکشی یا جنبه  

جنجالی مرگ تختی،  
تلاش می کند تا سیر 

زندگی و معنا را نشان 
دهد. رویکردی مشابه 

مهدی میرمحمدی 
که تختی را از دل 

کوچه پس کوچه های 
جنوب تهران تا رسیدن 

به سالن مسابقات 
کشتی روایت می کند، 

درگیری های او را با 
خانواده، زن و بچه اش 

نشان می دهد، 
چالش های درونی 

تختی در نقش آفرینی 
افراطی در زندگی 

مردم و افراد نزدیکش 
را بیان می کند و در 

آخر اینکه در پرداخت 
نهایی مرگ تختی 
به قطعیت نزدیک 

می شود

چهره 
قهرمان

مروری بر بازنمایی غلامرضا تختی در ادبیات و سینما در سالمرگ او
از اسطوره تا انسان 

ندای معترضان و خویشتنداری مسئولان
 گفتاری از عبدالکریم سروش 
درباره ریشه‌های ناآرامی‌های اخیر و مواجهه با آن 

گزارش 
اقتصاد
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گزارش 
دولت
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 دموکراسی یا قدرت نظامی؟      
 مناظره صادق زیباکلام و بیژن عبدالکریمی 
درباره رویکرد کلان نظام سیاسی و شرایط کنونی کشور

گزارش
سیاست
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نگاه هم‌میهن

سرمقاله

 نیاز به عبور از 
سیاست »اکل میته« کمال صداقت

در میانۀ یک بحران داخلی و خارجی، دولت 
آقــای پزشــکیان بــه جراحی اقتصاد کشــور 
دست زده است. این جراحی گرچه پرریسک، 
امــا ناگزیــر اســت چــون ادامــۀ چندنرخی 
بــودن ارز به امــری محــال و غیرممکن برای 
حکومت تبدیل شده است. از این رو، جراحی 
اقتصادی مــورد نظر دولت، به دلیل وضعیت 
اضطرار و شــرایط عســر و حرج اســت و این 
خود بــر دامنۀ ریســک آن می‏افزاید. در یک 
حکمرانی سنجیده و مدبرانه، تصمیم‌گیران 
اجازه نمی‏دهند که یک مشــکل یا معضل به 
نقطۀ اضطرار برســد تا بعد به ناچار راهی جز 
روبه‌رو شدن با تهدید آن باقی نماند. در کشور 
ما اما تا زمانی که همۀ فرصت‏ها از دست نرود 
و کارد به اســتخوان نرســد، از روبه‌رو شــدن 
بــا واقعیاتی که نیــاز به تدبیر به موقــع دارد، 
پرهیز می‏شــود. در مجلس شــورای اسلامی 
اول، هــرگاه فردی پیچ رادیو را برای شــنیدن 
ســخنان نمایندگان آن می‏چرخاند، جمله‏ای 
که به تکرار می‏شنید »از باب اکل میته« بود! 
در آن ایام چون قرار بود هر مســئلۀ کشور بر 
اســاس فتاوای مبتنــی بر فقه ســنتی مورد 
حــل و فصل قرار گیــرد و از طرفی با این فتاوا 
بســیاری از معضــات اقتصــادی وضعیــت 
جنگی زمانه، قابل حل و حتی مدیریت نبود، 
بنابراین، برخی از نمایندگان با توسل به اصل 
»اکل میته« به دلیل شرایط اضطرار، خواهان 
دور زدن فتاوا از این طریق می‏شدند. در فقه، 
خــوردن گوشــت حیــوان مرده حرام اســت 
امــا اگر فردی بــرای زنده ماندن چــاره‏ای جز 
خوردن گوشــت حیوان مرده نداشته باشد، 
برای او جایز می‏شود. از این رو، برای عده‏ای تا 
هنگامی که برخی از مسائل تا حد جایز شدن 
خوردن گوشت میته وخیم نشود، راه معقول 

2 و منطقی حل آنان را برنمی‌تابند!

آقای پزشــکیان هر ایرادی داشــته باشــد نوعی 
صداقــت گفتــاری دارد که بــه همان انــدازه که 
مــردم از آن اســتقبال می‌کننــد، مــورد پســند 
فضای رسمی سیاســت در ایران نیست. فضای 
رسمی به پوشاندن بســیاری از واقعیت‌هایی که 
نامطلوب شــناخته می‌شــوند، عادت دارد. آنان 
گمان می‌کنند گفتن واقعیت ســیاه‌نمایی است 
و به اصطلاح خودشــان، بیان آنها توی دل مردم 
را خالی می‌کند و به ســود دشــمنان است. این 
ذهنیت بغایت پس‌افتاده و ســاده‌انگارانه است. 
این استدلال در شــرایط خاص و استثنایی قابل 
پذیرش اســت؛ ولی متولیان سیاســت رســمی 
آن را تعمیم می‌دهنــد و یکی از علل محدودیت 
دسترســی مردم به اطلاعات همین نگاه زیان‌بار 
اســت. پزشــکیان تا حدی این فرهنگ و رفتار را 
نقض کرده اســت. وی روز گذشــته گفت: »رشد 
دو درصدی بودجه به این معناســت که دولت تا 
حد ممکن هزینه‌های خود را فشرده کرده است. 
ازیک‌ســو، انتظار افزایش حقوق وجــود دارد و از 
سوی دیگر، تأکید می‌شود مالیات افزایش نیابد، 
درحالیکه منابع درآمدی کشــور محدود است و 
فروش نفت نیز با تحریم‌ها مواجه شده است. در 
چنین شرایطی، اگر واقع‌بینانه تصمیم نگیریم، 
خودمان کشور را به سمت بحران سوق می‌دهیم 
و ســپس از پیامدهای آن گلایــه می‌کنیم.« آقای 
پزشــکیان صادقانــه وضع موجود خــود را گفته 
اســت، ولی این پذیرفتنی نیســت. به این علت 
که ایشــان محدودیــت فروش نفــت و تحریم‌ها 
را مفــروض گرفتــه اســت، گویی کــه کاری برای 
 آنها انجــام نخواهد داد یا نمی‌توانــد انجام دهد.

بله؛ این درست است که دولت پول ندارد و علت 
هم فروش نفت بر اثر تحریم و سایر عوارض تحریم 
اســت. ولی بیان این نکته رافع مسئوليت آقای 
رئیس‌جمهور نیست البته ایشان مثل نمایندگانی 
نیستند که شــانه خویش را از زیر بار مسئولیت 
تورم خالی کنند و ‌غیرمسئولانه بگویند: »ما هم 
معترض گرانی افسارگســیخته هستیم و دولت 
باید بــرای بهبــود وضعیت مردم تــاش کند.« 
معنــای ایــن حرف نماینــدگان چنین اســت که 
مجلس در کشور آن اندازه بی‌خاصیت شده است 
که حتی نمی‌تواند مســئولیت سیاست مالی و 

10 پولی کشور را به عهده بگیرد.

بررسی حوادث اخیر که با دستور رئیس جمهور و وزیر بهداشت برای پیگیری آن همراه شد
گزارش 
جامعه 
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روایت خبرنگار هم‌میهن از 
ادامه اعتراض بازاریان تهران 

 فاش گویی رئیس جمهور 
 از شرایط اقتصادی کشور 
و دلایل حذف ارز ترجیحی

احمد زید‌آبادی
نویسنده و مشاور هم‌میهن

دولت به سه دستاورد آنی نیازمند است
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اپوزیسیون 
دست خالی 

مــــانـــد
دلسی رودریگز  دیروز در حالی جایگزین 
 نیکولاس مادورو  شــد که ماریا ماچادو 
و دیگر مخالفان سیاســی او در ونزوئلا 
تنها تماشاگر اجرای پروژه ترامپ بودند

قطار اتهام‌زنی
 آمریکا قصد دارد 

 پس از ونزوئلا 
سراغ ایران بیاید؟

بازیگر کلیدی
 درباره مارکو روبیو  وزیر خارجه آمریکا 
و نقش او در تحولات اخیر آمریکای لاتین 

گزارش

بین‌الملل
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